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  چكيده
 ـر علوم كاربردهايي دارد و هرکـدام با يمنطق و سا، اقتصاد، يشناسجامعه، ت در فلسفهيعقلان طـور  بـه  دي

 ـ   يطه عبدالرحمن ف رند. دکتريجداگانه مورد بحث قرار گ تـفاده از   ، يلسـوف و متفکـر معاصـر مغرب بـا اس
اين مقالـه بـه   ت را طرح کرده است.يه عقلانينظر، يل اسلامياصه بر معارف يد و با تکيدستاورد علوم جد

پرداخته است. حاصل اينكه اين پژوهش ضمن اذعان به كـارآيي روش   يروش شناسي نظرية عقلانيت و
ها آن را ناقص دانسته و انحصـار عقلانيـت بـه آن را موجـب     تجربي و عقلانيت ابزاري در برخي عرصه
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  مقدمه
نیـل بـه کشـف منطـق      براي طه عبدالرحمنغیرمعرفتی  هاي فکري معرفتی وبنیانبه کاوش این نوشتار 

چـه   بـا  طـه عبـدالرحمن  ن پرسش اسـت کـه   ایدر پی یافتن پاسخ عبارت دیگر پردازد. بهوي میاندیشه 
کنـد و  این زمینه چه سـازوکاري را طـی مـی   یک شدن به حقیقت است و در صدد نزدروشی در منطق و

طـه  هایی قـرار دارد. پـیش از هـر چیـز ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه          بنیانبر چه  ي ثقل اندیشۀهانقطه
وي نـه از وضـعیت   دهـد؟  مـی فکري خود را سامان  به چه منظوري پروژة در پی چیست و عبدالرحمن

دانـد.  ت جهان اسلام را وضعیت مطلوبی مـی نه وضعی سیاسی جهان راضی است و اجتماعی و ،معرفتی
 در. وي شـمار انسـان امـروز اسـت    درصدد نشان دادن تنگناهاي بی ،وي همانند همۀ اندیشمندان انتقادي

کنکـاش در ماهیـت   دارد. شباهت نزدیکی با اصحاب مکتـب فرانکفـورت   خود،  يهاگیريبرخی جهت
  است. طه عبدالرحمن از پروژة ، بخش عظیمیمبانی آن مدرنیته و
شدن، عدم حضـور معنویـت   جهانی مدرن،خانوادة  صنعت فرهنگ، عقلانیت مدرن، اخلاق و ،انسان

 ـ انـد، جملگـی  ورود دوران مـدرن اسـتحاله شـده   کـه بـا   این دسـت،  از مقولاتی و طـه   نحـوي پـروژه  هب
ماهیـت دوران  صـرفا بـه روشـنگري     ،انتقادي ، همانند اصحاب نظریۀطهاند. درگیر ساختهرا  عبدالرحمن

  آید.میبرحل هرا پردازي و ارائۀلکه درصدد نظریهب ،کندجدید اکتفا نمی
هـاي  باره بر خـلأ اینوي در  .دینی است مانی وایلوازمات آن، نقد در نقد مدرنیته و طهعزیمت  نقطۀ

 ـ ایبر ،ن راستاای طه در پردازد.ایمان می نها از منظرتبیین آشود و به مدرنیه متمرکز می  طـور عـام و  همـان ب
هـدف اصـلی    طـه  پـردازد. به نقد دنیاي جدیـد مـی   کند وطور خاص تکیه میهب میاخلاق اسلا مان وای

معضـلات دنیـاي کنـونی معرفـی      هـا و به پرسش هاي اسلامیپروژة فکري خود را ارائۀ الگوها و پاسخ
هرکـدام از   ،بـراي مثـال   تابنـد؛ ضعیت فعلی مدرنیته را برنمیکه واست کسانی  وي همچون همۀ .کندمی

بــه دفــاع از دانــش  آدورنــو کننــد و، عقلانیــت فزاینــدة ابــزاري را محکــوم مــیهورکهــایمر و آدورنــو
 عقلانیـت  پررنـگ شـدن کـنش ابـزاري و     هابرماسیا  ،پردازدناسی در برابر عقلانیت ابزاري میشزیبایی

 با طـرح کـنش عـاطفی و   است صدد کند و درآمده از آن را موجب معضلات فعلی مدرنیته معرفی میبر
اي تصـور  زیـرا وي عقلانیـت را دولایـه    ؛کنـونی را حـل کنـد    ، کمبودهـاي مدرنیتـۀ  عقلانیت ارتبـاطی 

متـون   ازکه ملهم  ،شناسی خاصیهم با اتخاذ مبانی انسان طه عبدالرحمن .)156ص ،1390،کند(الیوتمی
تسـکین آلام  اي شـفابخش در  آن را چـون نسـخه   پـردازد و دینی است، به طرح نظریۀ کـنش خـود مـی   

 طـه عبـدالرحمن  فکري  شناسی پروژةبر آن است که به روشن نوشتار ای کند.بشریت معاصر معرفی می
اسـاس  ، کـه  طـه عبـدالرحمن  کـنش   هم را از طریق کنکاش و طرح نظریۀن مای طور خاصبه پرداخته و
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شـۀ  یاند یرمعرفت ـیو غ یمعرفت ـ ی، مبانرونیانماید. ازپیگیري  ،شودمیعقلانیت وي هم محسوب  نظریۀ
  .دهدیر مقرا یمورد کالبدشکاف وي را

  يفرد يهانهيزم
 ۀسـوربن در دو رشـت   در .کردة دانشـگاه سـوربن فرانسـه اسـت    متولد مغرب و تحصیل ،عبدالرحمن طه

فرانسـوي و   ،هـاي آلمـانی  کنـد. بـر زبـان   مدرك دکتـري دریافـت مـی    ،منطق فلسفۀ زبان و رشتۀ فلسفۀ
دنیـاي جدیـد    .پایـان آن دارد هاي بیی به زبان عربی و ظرفیتقۀ خاصو علاداشته انگلیسی تسلط کامل 
مانـده   وفـادار  میو اسـلا  میهـاي بـو  به سـنت  وشناسد فلسفی آن را خوب می -  غرب و سنت فکري

گویـد: پـدرم خانـه را    بـاره مـی  ایـن  در طـه کرد. خانه تدریس میبود که در مکتب هیفقی ،طهپدر است. 
و تدریس اصـول و   میاي ساخته بود که در آن به آموزش حفظ قرآن و احادیث نبوي و متون علمدرسه

ی بکـه تقیـد بـه آداب دینـی و مـذه      ،وي در چنـین فضـایی   روایـن ازقاید و اصول فقه اشتغال داشت. ع
ایـن تقیـد   ، داردوي با توجه به رویکرد اشعري که  .گیردارد، مقدمات علوم شرعی را فرا میبرجستگی د

  کند.تر جلوه میپررنگ
 فهـم نیسـت  آن قابـل  ۀبدون توجـه بـه ابعـاد صـوفیان     ،طه عبدالرحمنشناخت منطق درونی اندیشه 

اي معنـوي  ربـه بـدون توجـه بـه تج    ،عقلانیـت وي  ۀم نظری ـفهطور خاص به .)32ص ،2009 (مشروح،
را سـبب   دي حمـزه یخود ملازمت با پیشوایی طریقت قادریـه بوچیشـیه س ـ   طهنیست.  ممکنایمانی  و

مطبوعـاتی   ۀوي در یک مصاحب .)1999 ش،یعی(بن داندمانی براي خود میای گشوده شدن یک باب جدید
 صوفیانه دارد. هـدف اولیـه مـن    ۀبا تجرب میارتباط محک، کتاب کنش دینی و بازسازي عقل من :گویدمی

بلکـه   ،کنـد شناخت عقلی تعارض پیـدا نمـی   اروحی هیچ وقت ب ۀن بود روشن سازم که چگونه تجربای
  .)127ص ،2000 (عبدالرحمن، ن شناخت و غور عمیق در آن استای شدنب غنییکی از اسبا

  هاي اجتماعيزمينه
بخشـی   هسـتند؛ م یسه طهگیري شخصیت و تولید نظریات در شکل گوناگونیاز لحاظ اجتماعی عوامل 

 درنـگ نسـبتاً   دلیـل بـه  گردد و بخشی هم به فضـاي فکـري فرانسـه   ز آنها به فضاي کشور مغرب بازمیا
  کنیم:این عوامل اشاره می به چند مورد از بارهاین ن کشور. درای در طهطولانی 

  شكست اعراب از اسرائيل .۱

کـه  نیسـت  ور مغرب را بررسی کند پوشیده دوم قرن گذشته در کش ۀفکري نیمکسی که تاریخ تحولات 
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دنبـال  خـاص بـه   طـور بـه  ،ن وضعیتایدئولوژیک نهفته است.ای هاياین دوره در درگیري نزاع اصلی در
ویرانی بـزرگ   ،ن شکستای از پسپدیدار شد.  1967اعراب در جنگ استقلال کشور مغرب و شکست 

ن آهـا قیـام کردنـد و شـعرها دگرگونـه گشـتند و بـر        طوري که قلموجود آمد بههو عصبانیت شدیدي ب
بـود کـه منجـر بـه تقویـت مارکسیسـم شـد و از        عطفی  ۀنقط ،ن شکستای بزرگ ناسزاها گفتند. میناکا

بـه قرائنـی از    عبـداالله العـروي   ،. بـراي مثـال  مورد توجه قرار گرفـت جانب اندیشمندان بزرگ مغربی به 
ن ای ـ خـود را وارد  طهاما  .)1983 ،ي(العرو گرایش پیدا کرد »مارکسیسم اثباتگرا«تحت عنوان مارکسیسم 

 امیدوار بود که بتواند با تکیه بر روش بـه انحرافـات فکـري خاتمـه دهـد      دئولوژیک نکرد و کاملاًای نزاع
  .)36ص ،2009 (مشروح،

  گراييرشدرواج ابن .۲

ج آن در کشور مغـرب بـود.   و تروی رشدابن ۀدر مخالفت با اندیش طه عبدالرحمنفکري  ةبخشی از پروژ
حامد نصـر  ،بـراي مثـال   .شـوند نومعتزلیان دنیاي اسلام محسوب میطور غالب در شمار به ،هارشديابن

 ،ی(وصـف  شـوند بندي قلمداد میاین دسته شاخص درهاي از جمله چهره جابريو  حنفی، ارگون، ابوزید
 یعنـی  خاص با فیلسـوف نامـدار قرطبـه   طور رشدیان و بهبا ابنرا طور علنی مخالفت خود به طه. )1387

و همچنـین در برخـی    حـوارات مـن اجـل المسـتقبل    بـاره در کتـاب   این وي در .دارداعلام می رشدابن
گشـاید.  مـی  »نباشیم؟ رشديابنچرا باید «و  »نیستم؟ رشديابنبراي چه «عنوانی  ،ايروزنامه هايظرهامن

فرصـت نـوآوري فلسـفی را    ، ارسـطو رح بزرگ آثـار  اعنوان شبه رشدابنکند که وي در آنجا تصریح می
پنداشـت کـه اگـر    مـی و یکسـان   میتفکر فلسفی را عموزیرا وي  ؛از بین برد میعربی اسلا ۀبراي اندیش

هـاي جدیـدي در   یم افـق تـوان مـی  ،هاي کلی و فرا گیـر اسـت  اي از اندیشهفلسفه مجموعهمعتقد نباشیم 
نیافـت کـه   وقـت در هـیچ  رشدابن« :گویدباره میاین در طه). 50ص ،2000 (عبدالرحمن، فلسفه بگشاییم

هـا از زبـانی بـه    ایـن ویژگـی   گیرد وي زبانی میهاان و بلکه ماهیت خود را از ویژگیفلسفی نش ۀاندیش
  .)1977 (عبدالرحمن، »هاستاند و فلسفیدن حق طبیعی همه زبانزبان دیگر متفاوت

زیـرا نـوع نگـاه     ؛ثیر نیسـت أت ـرشـد بـی  این ضدیت با ابن هم در ،طه ۀگرایانالبته گرایشات اشعري 
  اشاعره متفاوت است. ۀگرایانایمان تا حد زیادي با رویکرد ،به عقل و فلسفه و نسبت آن با دین رشدابن

نگـاهی  نـیم  خـود فکري  ةدر پروژ طهکه ت اس رشديابنهاي نومعتزلی و یکی از شخصیت جابري
 کتـاب  طـه  ،قـرار دارد. بـراي مثـال    جـابري ن ممتـاز  ادر شمار منتقـد  طه. به آثار و نظریات وي هم دارد
نگاشته اسـت و در آن عـلاوه بـر     جابري و الترث نحن را در جواب کتاب تجدیدالمنهج فی تقویم الترات
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ن ای ـ در جـابري در باب میراث پرداخته اسـت.   و... العروي، خطیبیبه نقد آراء افرادي چون  ،جابريآراء 
تقسـیم   آنـدلس و شـرق اسـلامی    ةوزمیراث را به دو بخـش ح ـ  ،اي و تفاضلیبا یک نگاه تجزیه ،کتاب

در مقابـل   طهاما  .)586ص ،1980 ،ي(جابر داندآندلس را قابل بررسی می ةوزفقط میراث ح وي .کندمی
 .)81ص ،1994 (عبـدالرحمن،  دانـد نگـاه تکـاملی و شـمولی بـه میـراث مـی      چاره را در پـذیرش   ،وي

دهـد  را مورد نقد قرار مـی  جابريعربی  تکوین عقل ۀنظری خود،فکري  ةدر بخشی از پروژ طههمچنین 
 (عبـدالرحمن،  کشـاند. شـکیل عقلانیـت عربـی را بـه چـالش مـی      بیان، برهـان و عرفـان در ت   ۀگانو سه
  .)1994 ،يجابر؛1994

  ساختارگرايي و فضاي فكري فرانسه .۳

 میـان،  ایـن  در اسـت. گرایـی گـره خـورده    هاست که با رویکرد ساختارفضاي فکري فرانسویان از مدت
ن ای ـو .یی فرانسـه اسـت  گرای سـاختار بگذار مکتپایهشناس شهیر فرانسوي انسان اشتروسطور خاص به

ادامه یافـت.   ،شناسی بوددر مباحث زبان سوسورکه ملهم از ساختارگرایی  ،بارترویکرد با افرادي چون 
آن  ةکننـد بر ساخت و نقش تعیینتأکید  شود.راستا ارزیابی می همینهم در  آلتوسرارکسیسم ساختاري م

اصلی ساختارگرایی است. همچنین مقتضـیات و شـرایط و نتـایج     ۀشاخص ،هاي فرديدر مقابل عاملیت
 لاقیاسـیت تـوان هماننـد   بـین دو سـاخت را مـی    ۀبا ساخت دیگر متفاوت است و رابط ـهر ساختی هم 

هـاي  رسـمیت شـناختن حـوزه   و بـه  علم قلمداد کرد. امروزه تمـایز  ۀدر مباحث فلسف میهاي علپارادایم
طـه  شـود.  ایـن راسـتا ارزیـابی مـی     زبـانی در  هـاي اوت معنایی و همچنین ساخت و نظـام متعدد و متف
در دانشـگاه سـوربن و فضـاي فکـري فرانسـه      جهت دریافـت مـدرك دکتـرا    مدت زیادي  ،عبدالرحمن

ایـن   ار بـوده اسـت. از جملـه   گذثیرأت ويهاي در برخی از اندیشیههمین درنگ  تردیدبی .حضور داشت
نکه هر فرهنگی را باید در کلیـت  ای سیس یک فلسفه است، یاأبر قابلیت هر زبان در ت طهتأکید  هااندیشه

سـازي آنهـا موجـب اخـتلال فرهنگـی      بـدون بـومی   ،اخذ برخی عناصر فرهنگی بیگانه ؛ارزیابی کرد آن
ور بـارز تفکـر   دهد کـه حض ـ این زمینه ارائه میطوري که نظریۀ حوزة استعمال خویش را در . بهشودمی

در  طـه  نمـود سـاختارگرایی فرانسـوي بـر تفکـر      ،نایبرعلاوه . شودمداد میوي قل ساختاري در اندیشۀ
  گرایی نسبی در معرفت شناسی است. گرایش وي به کل شناسی ومباحث معرفت

  معرفتي هايو زمينه عوامل
یکـی   :دو مقدمه به غناي بحث کمک خواهد کرد ، بیانطهشناسی در نگاه پیش از ورود به بحث معرفت

  نظریۀ حوزة استعمال وي . يدیگرو  طه عبدالرحمنهاي فکري چرخش
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 ي محسوس فكريهاچرخش. ۱

حضـور  اندیشمندي است که بیشتر در میدان منطـق   در ابتداي شروع پروژة فکري خود، طه عبدالرحمن
 طـه . نگاهی به آثـار اولیـه   در بالاترین سطح اهمیت قرار دارد يبراي و» روش«طور خاص دارد. منطق به

و غلبه داشتن منطـق و   ،المنطق و النحو الصوري ،تجدید المنهج فی تقویم التراث ،اللسان و المیزانهمچون 
کوشد بـا توجـه تـام و    وي می ،امای سازد. درست در همینورزي وي را آشکار میروش در آغاز اندیشه
د و بـا نگـارش پـروژة    خود را با فلسفۀ متعارف در عالم اسلام روشن نمای ، موضعتمام به منطق حساب

  آید.  یماین هدف بر درصدد تحقق فقه فلسفه
طـوري  گراید، بـه به جانب تصوف می العمل الدینی و التجدید العقلطه در چرخشی ملایم با نگارش 

ن دوره ارائـه  ای ـ نظریۀ عقلانیت خویش را کـه در  ،طور خاصشود و بهگ ادبیات وي صوفیانه میکه رن
  آراید.  کرده، به ابعاد گوناگون تفکر تصوفی می

اخـلاق و شـریعت و حتـی فقـه      ، چرخشی آشکار به سوي دین،لاقسؤال الاخبا نگارش کتاب  طه
و... سرشـار از ادبیـات    روح الـدین ، سؤال العمـل ، تألیفات وي همچون ن دورهای کند. درسیاسی پیدا می

سمتی حرکـت کـرد   به  ،ن دورهای در طهشود. ها میادبیات فقه مقاصدي ،طور خاصفقهی و اصولی و به
  با تکیه بر شریعت و اخلاق پرداخته است.  » ولایت فقیه پویا«ظریه ن که اخیراً به ارائۀ

زیـرا وي   اهمیـت زیـادي دارد؛   طـه عبـدالرحمن  ي ها در بررسی پـروژة فکـر  ن چرخشای ملاحظۀ
ن ای ـ کنـد کـه وقـوف بـر    همانند هر اندیشمند دیگر به جرح و تعدیل برخی نظریـات خـود اقـدام مـی    

نظریـۀ عقلانیـت    ،ها متهم شود. بـراي مثـال  گوییبه برخی تناقض شود که ويز آن میمانع ا ،هاچرخش
 ،هاي آشکاري بـا نظریـۀ عقلانیـت وي   ارائه شده، تفاوت ،العمل الدینی و التجدید العقل، که در کتاب وي

  .)65- 60ص، الف2006 (عبدالرحمن، آمده، دارد سؤال الاخلاقکتاب  که در

 استعمال و جايگاه مهم آن   حوزه. ۲

بنـایی در اندیشـۀ   کنـد، سـنگ  یاد مـی » مجال تداولی«ه که خود از آن ب ،طرح نظریۀ حوزة استعمالبا  طه
از آن نهایـت اسـتفاده را   خصوص در مسئلۀ تعامل بین فرهنگـی،  به گذارد که در بیشتر اوقات وخود می

حـوزة  «نـد میـان   دانـد. هرچ منحصر به فرد می ،را که خود ابداع نموده» یمجال تداول«مفهوم  طهبرد. می
، امـا آنهـا   پـذیرد هایی را مـی همسانی» مجال تداولی«و غیره با » دئولوژیکایحوزة «و » فرهنگ اجتماعی

ارتبـاط و   را محـل » مجـال تـداولی  « طه ،طور خلاصهتوانند همۀ مقصود وي را دربر داشته باشند. بهنمی
ارتباط و همکاري که میان سـازندگان  کند و براي میان سازندگان یک میراث فکري تعریف می ،همکاري
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هـاي عقیـدتی و   هـاي زبـانی، عامـل   کنـد: عامـل  سه عامل را معرفـی مـی   ،یک میراث فکري وجود دارد
استعمال (مجال تداولی) داراي سه ضـلع زبـان، عقیـده     ، هر حوزةبه نظر وي بنابراین هاي شناختی.عامل

هاي گوناگون اسـتعمال هـم   ندیشمندان حوزهو همت ا )245ص ،1994 (عبدالرحمن، باشدو معرفت می
ایـن سـه رکـن در کنـار هـم از      ت. اساسـی اس ـ  ،ن سه رکنای ورزي و صیانت ازاصولاً مصروف اندیشه

هـاي  در هنگام برخـورد بـا ذخـایر و عناصـر حـوزه      سو، مقومات حوزه استعمالند و از سوي دیگر،یک
که نباید هـیچ عنصـر زبـانی یـا عقیـدتی و یـا       طوريهب ،کنداستعمال بیگانه در نقش یک صافی عمل می

را ورود زی ـ انه حوزه اسـتعمال اجـازة ورود داد؛  گبدون عرضه بر معیارهاي مقدمات سهشناختی بیگانه را 
  بروز تناقضات و ناسازواري در حوزة استعمال خودي خواهد گشت.   سازي آنها موجببدون بومی

عربـی معیارهـایی را معرفـی     میو معرفت حوزة استعمال اسلا طور تفصیلی براي زبان، عقیده، بهطه
 (همـان،  شـوند عربـی قلمـداد مـی   میکند که همچون ابزارهایی سازنده و پاسبان حوزه استعمال اسـلا می
و  طـه » مجـال تـداولی  « طلبد. اما وقـوف بـر نظریـۀ   دیگري میمجال  ،ن معیارهاای ). پرداختن به246ص

بخـش   ،تـوان بـا اسـتعانت از آن   و مـی  کندوي میشایانی به منطق اندیشۀ  کمک ،عناصر و معیارهاي آن
نـان و منطـق یونـانی و    با فلسـفه یو  طهبرخورد  گشایی کرد. چگونگیرا گره طهه فکري از پروژ میعظی

خواهـد بـود. بـراي     فهـم قابـل » مجال تداولی«ۀ نظریه با ملاحظ ،جدید غربی و تمدن آن همچنین فلسفۀ
هاي اسـتعمالی  معرفتی حوزه و عناصر آن در زمان مواجه شدن با عناصر» مجال تداولی«گاه به جای ،مثال

  کنیم. بیگانه اشاره می
کـه مـرز میـان جهـان      عنوان یک گزاره کلیـدي، به 17ز قرن ، کوجیتوي دکارتی اعبدالرحمناز منظر 

اسـتعمال   ورود بـه حـوزة   يرااختصاص به حوزة استعمال اروپایی دارد و ب ،شودگذشته و نو قلمداد می
گـاه خروجـی   تصاصات عربی اسلامی گذر کند و آن، باید از سه صافی زبان، عقیده و معرفت با اخیعرب

معـادل   ،ن وصفای کوجیتوي دکارتی با ،طهقابل استفاده خواهد بود. به نظر می عنوان یک گزارة بوآن به
هـایی کـه   ها و تعدیلض و ابرامبلکه با نق ،نخواهد بود» أفکر إذن أنا موجود«یا » أنا أفکر إذن فأنا موجود«
(نگـاه کـن   » أنُظـر تجـد  «معـادل   ،گیردموجب اقتضائات زبانی، عقیدتی و شناختی، در آن صورت میبه

قبول در حـوزة اسـتعمال عربـی     ن معادل، عنصري قابلای). 147، ص1998یابی) خواهد بود (حرب، می
   .بلکه به رنگ آنها درآمده است ،خواهد بود که اقتضائات حوزة استعمال ما را نادیده نگرفتهمیاسلا

    يختشنامعرفتمباني 
لیفـات  أآنها در اثناي ت سویکزیرا از  دشوار است؛اندکی  طهشناسی عناصر شناختو ها لفهؤهمه مطرح 
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شناسـی  هـاي شـناخت  شاید به دلایلی در برخی زمینه سوي دیگر، و از اندپراکنده مختلف و غامض وي
ن اعتبار به نحـو  ای داند؟ وچه شناختی را معتبر می طهکه نیمانند ا یالاتطرح سؤ .نظري نشده است اظهار

گرایـی و  از تجربـه  یـک رابـر هر وي در ب نظریـۀ  یقینی است یا ظنی؟ در باب صدق نگـاه وي چیسـت؟  
ا بـین او و  ی ـآگـرا؟ گرا و یـا عمـل  گراست یا مطابقتانسجام ،ا وي در بحث صدقیآ چیست؟گرایی عقل

  کند.یکمک موي  یشناسیشناخت یبه فهم مبان اي هست؟شناختی فاصله سمپلورالی

  زايش عقلي
تفکیـک   از: پردازد کـه عبـارت اسـت   ث لغوي میطرح نظریه زایش عقلی خود به یک بح ۀدر مقدم طه

در فارسـی مـا آنهـا را     .گرفته شده است »رتکث« ةاز ماد میدوو  »کوثر«اولی از ماده  ؛و تکاثر میان تکوثر
 ،هر چیـزي و بـا هـر وصـفی باشـد     تواند می »تکاثر«متعلق کثرت در  کنیم.میبه زایش و افزایش ترجمه 

سـاختمان   ،مـال  ،گونه که شناخت و ادب و تکنیک، نسلخواه مادي و یا معنوي، مذموم یا محمود. همان
اما متعلق کثـرت   ،)21ص ،1998 (عبدالرحمن، یابندعی و صنایع بشري و... افزایش میو محصولات زرا

 رو،. ازایـن عقلی اسـت ت فعالیت و زایش یک کنشکه نیاول ا (زایش) سه صفت جوهري دارد: در تکوثر
د و پیوسته و بـدون انقطـاع   ماناین است که عقل بر یک حال نمی یابد. منظورچیزي جز عقل زایش نمی

؛ از باب توسعه در معنـاي لفـظ اسـت    طهآثار عقل در میاستعمال اس در حال دگرگونی و نو شدن است.
امـا از   .شنیدن نیست میان سایر ادراکات انسانی همانند دیدن و زیرا عقل چیزي جز یک کنش ادراکی در

، تـر شـود  اگر دایرة تعقـلات وسـیع   شود و، به حاصل این کنش عقل گفته میباب توسعه در معناي لفظ
وي بـر   ؛بـه عقـل اسـت    طـه نوع نگاه خاص  ،ن زمینهای نکته مهم درشود. عقلانیت هم بر آن اطلاق می

ر یونانی است و عقل را یک ذات و جـوهر جداگانـه در نظ ـ   ۀکه بیشتر ملهم از اندیش، خلاف اعتقاد رایج
گونه که دیـدن یـک   همان« :گویدمیوي  .)22ص (همان، داندگیرد، عقل را از جنس کنش و فعل میمی

بلکه یک فعل و معلول و اثر چشم است، عقل هـم یـک جـوهر جداگانـه      ،در مقابل چشم نیست جوهر
 .)18ص ،1997 (عبـدالرحمن،  »قلـب هماننـد نسـبت دیـدن و چشـم اسـت       و بلکه نسبت عقل ،نیست

 ...قـیم جـوزي و  ابـن ، هی ـتیمابـن  فکـري خـود همچـون    علاوه بر پیروي از سلف ،بارهاین مستند طه در
ن افـراد  ای ـ هرچند نوع تلقی .)20(همان،صعقل وجود دارد ةباریات و روایاتی است که درآ مساعدت از

است که شـعور ذاتـی و   زمینه این  گیري کلی آنها دراما جهت ،در ارتباط میان عقل و قلب متفاوت است
  .  سلوب ادبیات دینی به قلب نسبت دهندفهم و تعقل انسان را بر ا ةقو

 دانـد آگاهی را نوعی کنش مـی  زیرا وي هم ؛نیست هوسرلشباهت با کنش التفاتی نظریۀ زایش عقلی بی
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 ،هوسـرل اسـت.  » چیزي آگاهی از«ن است که آگاهی همواره ای اساس التفاتیتاست. که با التفات همراه 
نش التفاتی است و نوئما کـه جنبـۀ   ذهنی ک نوئسیس که جنبۀداند: آگاهی را مشتمل بر دو جزء میکنش 

» بیـنم مـن مـی  «، »ن سیب قرمز استای بینم کهمن می« جملۀ در ،التفاتی است. براي مثال عینی در تجربۀ
کـه  نی). دوم ا23، ص1387ک، ی ـی است (دارتعینی در کنش آگاه جنبۀ» سیب قرمز است«ذهنی و  جنبۀ

ن اسـت کـه   ای ـ منظور ؛یابددار زایش میکنش هدف رو،ازاین .دار استکنش هدفو  زایش یک فعالیت
ابتـدا یـک   دیگـر،   عبـارت اسـت. بـه  اولین تجلی و نمود فعالیت عقلی، روي نمودن به مقصـد و هـدف   

. )22ص ،1998 (عبـدالرحمن،  شودمتوجه مقصد و هدفی می ،پذیرد و در ادامهعقلی صورت می تفعالی
 منظـور  ؛یابـد بخش زایش مـی منفعت فقط کنش. بنابراین بخش استمنفعتزایش یک کنش که نیسوم ا

  .)23ص (همان، طلب منفعت است ن است که اولین نمود کنش قصدي،ای
و  کـنش  ۀدر مرحل ـ گوید: اگر عقـل صـرفاً  می طهعقل،  یگانه کنش زایشهاي سهحظه صورتبا ملا

 زیـرا طبیعـت عقـل، کـنش اسـت و      ؛شـود تعطیل می ،فعالیت باقی بماند و متوجه مقصد و هدفی نشود
نافع باشد و الا سـر از انحطـاط   باید در پس یافتن امور  ،و اگر متوجه هدفی شد »یفعلمقتضی الفعل ان «

عـین مصـالح مسـتقیم و     ،ن مقاصدای. اهدافی داشته باشد آورد. لذا ضرورت دارد که عقل مقاصد ودرمی
دار و ه و هـدف هاي تعقـل شـد  کنش ، صرفاًطهبنابر دیدگاه  :باید گفت ،طور خلاصهغیرمستقیم باشند. به

، آن تکثیر شناخت و مراحـل  ةبه عقل و نحو طهنگاه  ،ن وصفای با .(همان) یابندبخش زایش میمنفعت
  بیان شد. ،که یک بحث معرفتی است

عقلـی در برابـر   هـاي  (تکوثر) و اختصاص آن به فعالیـت  یششود که ساخت مفهوم زاوري میآیاد 
و در زبـان   اسـت  طهاز ابتکارات  ،تواند باشدهمه چیز می، که متعلق کثرت در آن ،(تکاثر) مفهوم افزایش

 .سـازي اسـت  و مفهـوم  جعـل اصـطلاح   سرشار از هاي ويالبته نوشته .عربی استعمال آن چندانی ندارد
  داند.مان در دنیاي جدید میوشنفکر مسلسازي را بخشی از رسالت رخلق واژگان و اصطلاح ويحتی 

  عدم گسست كامل ميان سوژه و ابژه  
پیوند میان اخلاق و اندیشۀ نظري را بر پایۀ عدم گسست کامل بین فاعل شناسا و موضـوع شناسـایی    طه

بردارنـدة  داند. بنابراین، پـروژة فکـري وي در  گرایی محض را صرفاً یک ادعا میسازد و عینیتمیاستوار 
 هاي اخلاقـی نیسـت  هاي وصفی در دین بریده از ارزشگزاره ینِ آن دو است. به نظر وي،ارتباط بنوعی 

پـردازد کـه   اي است که به توصیف واقعیت میهر گزاره ،گزارة وصفی )46 ص ،الف2006 (عبدالرحمن،
اي وصـفی بـا   ه ـاز گـزاره  طـه کاذب خواهد بود،  ،صادق و اگر مطابق آن نباشد ،اگر مطابق با واقع باشد
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 ن عـدم امکـان  ای ـرد. یپـذ یگـزارة وصـفی و ارزش را نم ـ  گسست کامل بین وي  کند.عنوان خبر یاد می
گسست بین گزاره وصفی (وجـودي) و ارزشـی در امـر     ،نکهای است: اولمیثبوت دو حقیقت علدلیل به

ن است که محل اختلاف و رد و قبـول اسـت و اصـحاب رد    ای شناخت قریب به بطلان است و حداقل
هـایی  انگارياین دلیل است که بسـیاري از جـدا   بهن ای. بیشتر از اصحاب قبول گسست هستند ،سستگ

 علم معاصر محل شـک و تردیـد   شد، امروزه در میان فیلسوفاند میقلمدامی که در نظر همگان امر مسل
ایی بین تحلیلـی  جدایی بین واقعه و نظریه، جدایی بین تعریف و نظریه، جد ،براي مثال قرار گرفته است.

هاسـت  این قبیـل جـداانگاري  عی و... از آل، جدایی بین باور و امر واقدهای و ترکیبی، جدایی بین واقعی و
، جدایی بین واقعیت و ارزش توجـه بیشـتر فلاسـفه    این میان در رار گرفته است.که سخت محل تردید ق

    .)47 ص (همان، نها شده استرا به خود معطوف کرده و سبب اختلاف و تفرقه شدیدي میان آ
 ی در عرصۀ دینی، موضـوع محـالی اسـت؛   گسست قائل شدن میان گزاره وصفی و ارزش ،نکهای دوم

دهـد، معطـوف بـه    ، بـیش از آنکـه بخواهـد از یـک واقعیـت خبـر       زیرا مقصود از گزارة وصفی در دین
اینکـه   گـزارة وصـفی قبـل از   ، . به عبارت دیگرداشت آن استمیبرانگیختن به سوي اندرزپذیري و گرا

اسـاس   :توان گفتمی .کنداي دارد و به سوي گویندة آن تحریض میهآی نگري کند، شأبخواهد حکایت
هـیچ گـزارة   بنـابراین،  اي، دلالت نمودن بر گوینده و ارشاد به سوي ذوالآیه اسـت.  آیه فهم در یک پدیدة

کنـد  مـی تأکیـد   بـاره ایـن  در طـه ). 49ان، صیست (هموصفی دینی خالی از یک ارزش قریب یا بعید ن
مـورد بررسـی    هاي شخصی در مطالعـۀ پدیـدة  ، جدا نمودن انگیزهگراییهرچند منظور ظاهري از عینیت

امـر منجـر بـه    ایـن  . هاي روحی استهاي مورد مطالعه از ارزشکردن پدیدهاما هدف اصلی جدا  ،است
  .)303ص ،2005 (عبدالرحمن، گردید گسست علم و دین خواهد

گیرد که فاعل شناسا را در سـاختن  قرار میگرایی ساخت اصحاب رویکرد بر در زمرة طهحال، ن ایبا
مـا را   فـت علمـی  کنند که فقط واقعیت عینی نیست کـه معر دانند و اذعان میموضوع شناخت دخیل می

براینـد عـین و ذهـن اسـت      دانند کـه می مین نحله علم و شناخت را امر سوای، دیگر عبارتسازد. بهمی
گرایـی  نسـبی  زیـادي بـا   فاصـلۀ  يفراد این رویکرد دارد. وهایی هم با اتفاوت طه). اما 1389 ،یسوزنچ(

نی شـناختی و نظریـه   مبا هاي فطري و ملاحظۀوجه به نگاه وي به ارزشزیرا با ت گیرد؛افسارگسیخته می
موجـب مشـوب شـدن    طور عـام  شناخت بهلت فاعل شناسا در موضوع دخا توان گفت:عقلانیت او می

  ).304 ص ،2005 (عبدالرحمن، شودعلم نمیعلم با غیر

  شناخت زايشي و پلوراليزم معرفتي
معرفتـی نمایـان    یسمبا پلورال ،عقل زایشی وي ۀبه معرفت درکاوش نسبت نظری طهدیگري از نگاه  ةچهر
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بـه   ت.اصر کلیدي در یک نظام معرفتی اس ـگرایی معرفتی از عنزیرا باور به نسبیت فهم و کثرت ؛شودمی
هـایی هـم دارنـد. صـورت     زیرمجموعـه  یـک اختی دو صـورت کلـی دارد کـه هر   شن یسمنظر طه پلورال

اگر ابناء بشـر  رو ازاین .دارد ست که حق واحد است و کثرت فقط در ابزارهاي شناختی وجودا نای، اول
ام ثیر بودن و گونـاگونی ابزارهـاي شـناختی هـر کـد     کدلیل به ،هاي مختلفی از یک پدیده واحد دارندفهم

ست کـه حـق متعـدد    ا نای . صورت دومنامدمی پیوسته یسمرا پلورال یسماین صورت از پلورال طهاست. 
ایـن صـورت را    طـه  .بـودن حقیقـت اسـت    متکثـر  است و تکثر ابزارهاي شناختی هم باز تـاب همـین  

نکه ابزارهاي شـناختی  ای زایش عقلی در ۀنظری ).24ص ،1998 (عبدالرحمن،نامد می »گسسته یسمپلورال«
یـا کثیـر بـا آنهـا      ،نکه حقیقت واحد اسـت ای گرایان همراه است. اما دربا کثرت ،هستند متعددمتفاوت و 

است که گسسـتگی یـا پیوسـتگی     این زایش عقلی بر ۀنظری). 78ص ،2009 (مشروح، کندافتراق پیدا می
وحـدت و کثـرت    ،اصل اول :نهداور را با پذیرش دو اصل بنیان مین بای حقیقت برایش اهمیت ندارد و

سـت کـه   مقولاتی اجمله وحدت و کثرت از  ،نای. علاوه برپنداردیم يرا اعتبار آن ،و اصل دوم یرا نسب
شـود و بـه نحـوي    اي منجـر نمـی  هـیچ نتیجـه  بـه  ،دامن است و تمرکـز بـر آن   پهنآن  ةاختلافات دربار

  .)25ص (همان، الطرفین استجدلی
وحـدت یـا کثـرت در حقیقـت      امـا وارد نـزاع   ،گراستدر ابزارهاي شناخت تکثر طهاینکه، حاصل 

، کـواین همچون خر آن أهاي متو شخصیت یتحلیل ۀفلسفه خاصی بسوي دیگر، وي علاقۀ شود. از نمی
و به رسـمیت شـناختن    ییگرابه سمت کل ،یفلسف ۀاین نحل گیري کلیدارد. جهت سنویددی وگرایس 

ة هاي مطرح دربـار امروزه به یکی از انگاره کواینی گرایطوري که کلمعنایی است به گوناگونهاي حوزه
به سـوي   ،هاي منطقیآن نظیر گوناگونی نظام ثیرپذیري از فلسفه منطق و مباحثأبا ت طهن نحله است. ای

یـک   ،معتـدل و بـه قـول خـودش     یسـم یـک پلورال  ،آن ۀگرایی سوق پیدا کرده است که نتیج ـنوعی کل
طــه معرفتــی  یســمپلورالچنــد پــذیرش نــوعی هر). 79ص ،2009 (مشــروح، گرایــی نســبی اســتکــل

ارزشـی را بـه   گرایـی  ترن کث ـای ـي و اما ،ارزشی کرده است یسمرا ناگزیر از پذیرش پلورال عبدالرحمن
هـاي  و ارزش میرا براي اخـلاق اسـلا   خواهد نوعی حقانیتمیهم شاید  .سازدشروط اخلاقی مقید می

  .)86 ص ،ب2006، (عبدالرحمن آن اثبات کند

  واقعيت ،زبان رياضي،
بیشـترین تحـول را در    ،انداط خاصی که با ریاضیات پیدا کردهارتب ۀواسطمروزه علم منطق و علم زبان بها

حده هـر  اینکه نیازمند شناخت علی پژوهشگر عرب بیش ازامروز، کند که اند. طه اذعان میاسلوب داشته
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اسـت کـه علـوم بـا یکـدیگر پیـدا       شناخت تـداخلی   نیازمند ،م ریاضی و زبان و منطق باشدکدام از علو
کـه زبـان را   امـا ازآنجا  ،به زبان در حد افراط اصحاب هرمنوتیک فلسفی نیسـت  طههرچند نگاه  اند.کرده

  بدیلی خواهد داشت.نقش بی ،داندیمیان انسان و جهان م ۀابزار بیان اندیشه و واسط
منطـق و ریاضـیات را بـه     ،»هـا تئوري مدل« که داردتأکید  ن نکتهای زایش عقلی خود به ۀدر نظری طه

زایش شناختی منطقـی و ریاضـی    ۀشد که وي نظری موجبامر  نای. سوي ساختی بودن سوق داده است
 ،1998 (عبـدالرحمن،  معرفتـی ارائـه دهـد   اي و بـر اسـاس اصـول مبنـاگرایی     سـازه صـورت  به خود را

هـاي  خـود را رهـا و از اشـتغال بـه هسـتی      شـناختی امروزه شناخت ریاضی گـرایش هسـتی  ). 173ص
 نای ـ کهتا جایی یک گرایش ساختی آشکار است ،اعراض نموده است. گرایش جدید در ریاضیات میک

چه به نحو نسـبت   ،دار دارندهاي کمیتتیاین هس ات در بررسی ارتباطی کهمیان منطقیات و ریاضیتأثیر 
  ).175ص (همان، شودرد و بدل می و رابطه و چه کنش و فعالیت،

 ايصدد است با استمداد از نظام منسـجم و کلیـت پیوسـته   در ،خود ۀو مبناگرایان ايبا درك سازه طه
را عـلاوه بـر پـذیرش آن در     اين درك سـازه ای، در اندیشه بشري دارد د آنزبان دارد و نقش ارزشمنکه 

وسـیله مشـکل   بـدین  تـا بـه جهـان خـارج هـم تعمـیم دهـد        ،محتویات ذهنی و علوم متکی بـر ذهـن  
 امروزه برخی فلاسـفه بـر   گوید:میباره این وي در .را حل نماید عین و ذهنمیان شناختی ارتباط معرفت

ن زبـان  ای ـ گویـد: می طه ،ن سخنای ۀبا ملاحظ .شودمیرا هم شامل  مین نظرند که زبان صورت مفهوای
 (همـان،  کنـد مـی  سـاختی بـودن)  اي بـودن ( ذهنی  را واجد صفت سازه ءخارجی و شی ءاست که شی

بـودن خـود را    ايذهنی سازه هسـتند و سـازه   ءخارجی و شی ءنکه شیای به هرچند شاید اکتفا .)82ص
امـا   ،شاند، بتواند یک انسجام معرفتی را به ارمغان بیـاورد پومیمدیون لباس کلیتی هستند که زبان بر آنها 

  مل دارد.أجاي ت ،نکه بتواند فاصله عین و ذهن را بپیمایدای در

  هاي فلسفي مدرنگري با استعانت از يافتهاشعري
دهـد.  مـی از نوع فلسفی مرسوم آن  خصوصبهبه عقل و عقلانیت  با گرایشات اشعري، بهاي کمتري طه

 ۀبلکـه معیـار بـودن عقـل و کـارگر بـودن آن در هم ـ       ،ن بدان معنا نیست که وي ضد عقل اسـت ای البته
هـایی در اندیشـه اشـعري    تعدیل ،وي ۀهرچند در اندیش .تابدمینهاي آن را برها و استبداد در یافتهعرصه

 امـا همچنـان   ،دهـد مـی اشـعریون قـرار   نو ةدر باب حسن و قبح عقلی صورت گرفتـه و وي را در زمـر  
بیشـترین بهـره را    طـه  ةباراین وي هم باقی است. در ۀنظري عقلی در اندیش و میمهري به علوم مفهوکم

 وداع بـا عقـل  کتـاب وي بـا عنـوان     ،کندمییاد  فایرابنداز  طه گاه کهآن .بردمیهاي فلاسفه علم از یافته
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گوید و عقل را حتی در توجیـه  میاز نقد عقل سخن  لاکاتوشکه مییا هنگا .گیردمیخوشایند وي قرار 
در بـاب عقـل نظـري و عقلانیـت برآمـده از آن       طـه  موضعدر جهت  میگا ،کندمیخود ناتوان معرفی 

    .)162ص ،2000 (عبدالرحمن، شودمیقلمداد 
که دیگر از عقلانیت محض سخن نگوید و به اصلی ملـزم شـود کـه    کند وادار میرا  طه هان یافتهای

از هـم   عقلانیت کـاملاً طوري که ساحت عقلانیت و لابه .قلمداد شوند پلکاندو سر یک در آن عقلانیت 
مثـل گذشـته    . امـروز مای ـبه عقلانیت نزدیـک شـده   ،عقلانیت دور شویماز لاچه بلکه هر ،منفک نیستند

  .)193ص ،2009 (مشروح، عقلانیت وجود نخواهد داشتحصار بلندي میان عقلانیت و لا

  يختشناهستي يمبان
عت، خالق و مخلوق، ملک و عینیت و شهود، ماده و معنا، طبیعت و ماوراء طبی ـ  الرحمنعبد طهدر نگاه 

عالم بوده و هسـتی بـا هـدایت     أخداوند سبحان مبد ،... حضور چشمگیري دارند. در نگاه ويملکوت و
لـک و  پیـامبران الهـی امـر وسـاطت بـین خـالق و مخلـوق و م        .وي در پی غایتی در حال حرکت است

 ةاش بـر عهـد  در جهت نیل بـه غایـت مطلـوب و الهـی    ملکوت  را بر عهده داشته و دستگیري از انسان 
کوت وجـود  خلاف رویکرد غربی، هیچ گسستی میان ملک و ملبر میدر نگاه اسلا ،آنهاست. به نظر وي

  :گویدوي می ).20ص ،2005 (عبدالرحمن، آن دو در پیوندي ناگسستنی با هم هستند ؛ندارد
هـا  است و به کـاوش در کـم و کیـف پدیـده    ها دارد: یک نگاه ملکی انسان مسلمان دو نگاه به پدیده

از  ،ن نگـاه ای ـ در .ملکـوتی اسـت   نگـاه و دیگري  هاي بشري استپردازد و ماحصل آن همین دانشمی
 ن نگـاه ای ـ حصـل بینـد. ما مـی بر وجود خداي سـبحان   ايه و نشانهیآ مثابهرا به کند و آنمیپدیده عبور 

  .)19ص (همان، مان استای
می مـادا  نگـاه ملکـی   ؛ده و نگاه ملکوتی نگاه اصلی استنگاه ملکی یک نگاه فرعی بو زمینهاین  در 

 ،ن وصـف ای ـ بـا  ).224ص ،2009 (مشـروح،  رو نگاه ملکـوتی و اصـلی باشـد   مشروعیت دارد که دنباله
  الهی و معنوي و هدفمند است. ،طههستی در نگاه 

  يختشناانسان يبانم
که یکی از آنهـا حـدود و جایگـاه عقـل انسـان از نظـر وي اسـت، عقلانیـت را          گوناگونی به دلایل طه

هـاي  داند که به سـودها و زیـان  عقل انسانی را عقلی میوي زیرا  ؛داندۀ تمییز انسان از حیوان نمیشاخص
 طـه  .)13ص ،الـف 2006 عبدالرحمن،( هاي وي هم آمیختۀ با خطاستکند و صوابخود یقین پیدا نمی
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 .دانـد تـر مـی  این عقلانیت را در انسان قوي مراتبداند و فقط در عقلانیت شریک می انسان و حیوان را
انسـان را   اخلاقـی بـودن (اخلاقیـت)    ،و در پی یک شاخصۀ دیگر براي تمایز انسان بـا حیـوان  بنابراین، 

جداشدن افق انسان از حیـوان دانسـته و همـین امـر باعـث       ند. وي پذیرش اخلاقیت را موجبیگزیبرم
 صفات انسانی را بر اخلاقیت متفرع نماید و عقلانیت هم اگر بخواهد انتساب به انسان پیـد  شود همۀمی

اخلاقیـت را وصـف ممیـزه انسـان از حیـوان       طهنکه ای دلیل .)14ص (همان، باید تابع اخلاق باشد ،اکند
  ت عقل در نظریه زایش عقلی است.یاد به جوهراعتق ، عدمکندیمعرفی م

، کنـد مـی اخلاق را فصل مقوم انسـان معرفـی    طهکه گري و عمل است. ازآنجاییاخلاق کانون کنش
نشـگري را براسـاس آن   مراتـب ک  کنش طرح کـرده و  اي دربارةدارد که نظریهمیآن  همین امر وي را بر

بـر   همچنـین وي انسـان را   .دهد، تقسـیم کنـد  میانسان را براساس نوع کنشی که انجام  و تئوریزه نماید
کنـد.  مـی انسـان ملکـوتی تقسـیم     به انسان ملکی و ،غیر از عالم مادي میاساس باور یا عدم باور به عوال

نهـا  دهد که نتـایج آ میرا معطوف به اهداف خاصی انجام  هاي او، انسانی است که همۀ کنشانسان ملکی
ولی انسان ملکوتی افق غایاتش از مـرز عـالم مـادي هـم      ،متوجه هستی وي در همین جهان عینی است

  ).245ص ،2005 (عبدالرحمن، می دیگر استمعطوف به عوالگذشته، 

  انواع كنش
معطوف به نـوع کنشـی اسـت کـه هـر       ،طه عبدالرحمنملاك ملکی بودن یا ملکوتی بودن انسان از نگاه 

. 1کنـد:  مـی ورزد. وي انواع کنش را به لحاظ عناصر آنها به سـه دسـته تقسـیم    میارست انسانی بدان مم
مخصـوص   »کـنش عـادي  «). 287ص (همـان،  کنش اکتمـالی . 3. کنش ارتقایی 2کنش عادي (متعارف) 

ن جهـان عینـی را   ای ـ آنهـا در تأثیر  زیرا او جز جهان عینی فرض وجود عوالم دیگر و ؛انسان ملکی است
اش بوده و بر مقتضاي هـیچ عـالم دیگـري    شناسیهایش هم افق با همین هستی. بنابراین، کنشپذیردمین

مخـتص انسـان ملکـوتی     »اکتمـالی «و  »کنش ارتقـایی «معنی است. دهد؛ چون برایش بیمیکنش انجام ن
د. کن ـمـی را ترسـیم   هاي خودم دیگري را پذیرفته و با ملاحظۀ آنها افق کنشزیرا وي وجود عوال ؛است

 . بـه عبـارت  دهـد مـی وي را از حضیض عالم عینی ارتقا بخشیده و به عوالم دیگر پیونـد   ،کنش ارتقایی
دهد و کنش اکتمالی وي را به سـبب فطـري سـاختن و درونـی     میشناسی وي را گسترش دیگر، هستی

شــود انســان ملکـوتی بــه ســبب  مـی تأکیــد  ).269- 260بخشــد (همـان،ص مــینمـودن اخــلاق کمـال   
، کـه در  غایـات منطبـق بـا آن عـوالم     ،کنـد مـی ایمانی که به عوالم دیگر پیـدا   که دارد و ايشناسیهستی
 کنـد و میخاتم آنها معرفی  ترین دین الهی ودین اسلام را کامل طه. شودمیاشاره  ،یابدمیها نمود ارزش
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ن ای ـ ر ادیـان الهـی هـم   هرچنـد بـراي سـای    .دانـد میایمان و کمال نهایی را با عمل به فرامین آن میسور 
ابـد و  یمـی مان به عوالم دیگر ارتقـا  ای انسان بابنابراین،  و شناسدمیظرفیت را با مراتب کمتر به رسمیت 

هـاي آن کمـال   پذیرش یک دین الهی و عمـل بـه ارزش  کند و در ادامه با میارزش هم برایش معنی پیدا 
 (همـان،  قصد، رفع موانع و تحمل سختی استعنصر هدف،  داراي چهار »کنش عادي«یابد. میوجودي 

ف ی ـرش تکلیت، اقتحـام عقبـه و پـذ   ی ـارزش، ن يهم شامل چهار عنصر اجرا »کنش ارتقایی«). 223ص
شکل عالی کنش اسـت و عناصـر چهارگانـه     »کنش اکتمالی«سرانجام  است که ناظر کنش اعتیادي است.

  به صبر.(الهی)، اخلاص، حریت و تحلی  آن عبارتند از: طلب محبت

  با انواع كنش   نظريه عقلانيت نسبت

پـردازد  مـی حل هم ، به ارائۀ راهکه انتقادي استاین ضمن ،طه عبدالرحمن ، پروژةگونه که اشاره شدهمان
عقلانیـت   ،برانگیزتـرین ابعـاد مدرنیتـه   یکـی از چـالش   ماند.میانتقادي محصور ن و افق آن در افق نظریۀ

عقلانیـت ابـزاري را آمـاج     معمولاً ،پردازندمیام کسانی که به نقد مدرنیته امروزه تم موجود در آن است.
ناکـافی دانسـتن عقلانیـت ابـزاري در      ،ن رویکردهـا ای ـ مشترك بیشـتر  نقطۀ دهند.میحملات خود قرار 

پاسـخی   حـل و پـی ارائـۀ راه   در طه عبدالرحمن ابعاد زندگی انسانی است. پوشش دادن به تمام مظاهر و
 پـردازي بـر  درصدد نظریـه  ن منظوررو بدیازاین است. ه مسائل و مصائب بشر در دنیاي معاصربمی اسلا

نظـر دارد:   هدف را در راجع به عقلانیت دو ،پردازياین نظریه در واست  میمبانی اسلا اساس معارف و
 آن درمظـاهر   تعمیـق اخـلاق و   ،يگـر یمتن حیات بشـر و د  مان به قاموس اندیشه وای برگرداندن ،یکی

  جهان غیراخلاقی امروز.

  و كنش عادي عقلانيت مجرد

فعالیت و کنشی که فاعل و کنشگر بـر بعـدي از ابعـاد یـک چیـز       :عقل مجرد عبارت است از طهبه نظر 
مشخصـی مسـتند   دلیل به و ضمن باور به صدق کنش خویش آن تصدیق را کندمیمشخص اطلاع پیدا 

 و ورزي اسـت ترین مرتبـه از سـاحت عقـل   ن لایه نازلای طه به نظر .)17ص ،1997 (عبدالرحمن، سازد
م ماهیت انسان اخلاقیت بود کـه  که مقوجاییآنآن ارزش معنی ندارد. از مبتنی بر کنش عادي است که در

 ، کنشگري ارزشی حضـور نـدارد، اکتفـا   ن مرتبه از عقلانیتای چون در است وگري ارزشی توأم با کنش
 (عبـدالرحمن،  سقوط انسان و بیرون شدن از ماهیت انسانی خواهد شد ت موجباین سطح از عقلانی به

 هدف مدرن است که اهداف آن عینـی بـوده و   -  ). عقلانیت مجرد همان عقلانیت وسیله227ص ،2005
اصر در تنگناهاي موجـود  شده انسان مع آنچه موجب طهگیرد. از نگاه میگاه ارزش در افق آن قرار نهیچ

۱۳۶      ۱۳۹۱بهار ، دوموم، شماره س، سال  

بـه مصـائب   و اجتمـاع  فـرد   گردیده کـه  این سطح از عقلانیت بوده و موجب بسنده کردن به ،قرار گیرد
  .مبتلا شوند بزرگی

  و كنش ارتقايي عقلانيت مسدد

 آن العمـل الـدینی والتجدیـدالعقل   کتـاب   در طـه  .تعقـل مسـدد اس ـ   لایه در عقلانیت، دومین مرتبه و
    :کندمیگونه تعریف نای را

(اعم  دست آوردن منفعت یا دفع ضرري استکه فاعل آن درصدد بهکنشی عبارت است از  »عقل مسدد«
شارع آنها را واجب نمـوده  که کند میباره به بر پا داشتن اعمالی اقدام این و در معنوي) از منفعت مادي و

  ). 58ص ،1997 (عبدالرحمن، است
 گویا عـدولی از تعریـف یادشـده دارد و    ،استفوق خر از کتاب أکه مت، سوال الاخلاقدر کتاب  طه

اي از فقیهـان و متکلمـان هسـتند و در پـی     نحله ا کههمقاصدي بیشتر بیانش به ادبیات اصحاب فقه
 شـاطبی  ابواسـحاق دست آوردن اهداف شریعت و حکمت احکام دینی هستند و چهره بارز آنان به

عقـل مسـدد را عبـارت از عقلـی      ،خرأاین اثر متوي در .)1376(ریسونی،  شودتر مینزدیک است،
 ،الـف 2006(عبدالرحمن،  شودرهنمون می ها)ش (ارز داند که به شناخت اهداف و مقاصد نافعهمی
آنکـه مبتنـی بـر کـنش ارتقـایی اسـت، در افقـی بـالاتر از         دلیل به عقل مسدد ،به هر حال .)71ص

آن حضور دارد، بـه تحقـق ماهیـت    اي که در متن نشیند و به سبب کنش ارتقاییعقلانیت مجرد می
  شود.تر میانسانی نزدیک و نزدیک

  و كنش اكتمالي يدؤعقلانيت م

فعلی که فاعل آن در طلب شناخت ذوات اشیا از طریق فرو رفـتن در   :عبارت است از »یدؤعقل م«
بر وجه اکمل بـه اداي نوافـل هـم     ،لاوه بر انجام واجباتعکه  طوريبه ت،مراتب اعمال شرعی اس

اگر عقل مجرد در پی دستیابی به اوصـاف ظـاهري اشـیا یـا      .)121، ص1997(عبدالرحمن،  بپردازد
ایـن اشـیا افعـال خـارجی آنهـا یـا        رسوم آنهاست، عقل مسدد درصدد است از ،اصطلاح منطقیبه
 ، یعنـی اینکـه مشـتمل بـر دو مرتبـه قبـل      علاوه بـر  »یدؤعقل م« .عبارتی اعمال آنها را درك کندبه

 ؛ذوات آنهاستو در پی شناخت اوصاف باطنی و افعال درونی اشیا  ،خت رسوم و اعمال استشنا
عقلانیت مؤیـد نـاظر    است. ءچیزي است که (ما به یکون الشی هو هو) هویت شی ،منظور از ذات

گویـد: بـرخلاف   مـی  طـه شـود.  به کنش اکتمالی است؛ چون ماهیت انسان ثبات یافته و کامـل مـی  
هـدف   -عقلانیت مدرن، که به عقلانیت وسـایل تـوجهی نـدارد و فقـط بـه نسـبت میـان وسـیله         

اندیشد، در این سطح سوم، عقلانیت است که وسایل متخذه در جهت نیـل بـه اهـداف عقلانـی     می
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ر این وصف، وسایل نسبت خـود را بـا سـای   شوند. باشوند. و وصف نجوع (توفیق) را واجد میمی
ایـن وصـف،   ). بـا 73ص ،الف2006کنند (عبدالرحمن، هاي والاي انسانی تنظیم میوسایل و ارزش

 اي اسـت. مرحلـه سه ياست که محصول فرآیند عقلانیتی ،طهمطلوب و ارزشمند از نگاه  عقلانیت
موجد یقین بوده و چنان نیرومنـد اسـت    ،اجرا شود جانبههمهصورت این فرایند اگر بهبه نظر وي، 

  توان حجاب شدن ندارد و دیگر در حصار مفهوم و زبان و... نیست. ،که مانعی در برابر آن
بـا تکیـه    میاسلا ، به ارائۀ پاسخضمن نقد عقلانیت مدرن و البته سایر ابعاد مدرنیته طه حاصل اینکه،

مبتنـی بـر متـون    ن مهـم را از طریـق مبـانی    ای و کندمیطور خاص اقدام هطور عام و اخلاق بهمان بای بر
  .پرداختیم طهعقلانیت از مبانی  ، به سیر منطقی ارائۀ نظریۀن نوشتارای رساند که درمیبه انجام می اسلا

  طه عبدالرحمن ي انديشهنتايج و پيامدها
صورت یک عنصر متمایز و البته تراز اول در فضاي کشـور مغـرب و حتـی در    به طه عبدالرحمنامروزه 

اسـت. در   طـرح امارات و...  الجزایر، لبنان، سودان، زبان از جمله اردن،عرب میاسلابرخی از کشورهاي 
هـاي بزرگداشـت   نظریـاتش حضـور یافتـه و کنگـره     ۀرائ ـتدریس و ا برايوي  ،ن کشورهاای بسیاري از

هـاي مختلفـی در   نامـه شـود. پایـان  میخارج از آن براي وي برگزار یا در داخل کشور مغرب و  ،فراوانی
  آمده است.با موضوع اندیشه وي به نگارش در کشورهاي عربی

ن وي هـم شـناخته   الیف شـده و منتقـد  أهایی هم در مدح یا نقد نظـرات وي ت ـ کتاب ،طور خاصبه
ی در توصـیف  لیفـات أت یکو... هر ابراهیم مشروح، دکتر رضوان مرحوم، دکتر عباس ارحیله دکتراند. شده

 .فرسـایی کـرده اسـت   در نقـد وي قلـم   ،سـودانی  ۀمتفکـر برجسـت   مدحاج حاند.و تمجید از وي نگاشته
ناقـد  تـرین  بـزرگ  ،ن میـان ای . در)2005 ،ی(هان کندمیهاي وي مبارزه سرسختانه با اندیشه ادریس هانی

الماهیـه و  صل دانشگاه سوربن قلمداد کرد کـه در کتـاب   لاابنانیاستاد ل علی حربر باید پروفسورا  طه
نظیـر ادبـی و اسـتدلالی وي اعتـراف     هرچند به قـدرت بـی   ،کندمیبه نابودي فلسفه متهم را  طه ،العلاقه

  .)1998 (حرب، کندمی
 .باشـد میسکولار وي رویکرد غیر ،يمثل جابر یشمندانینسبت به اند طهل شهرت کمتر یدلایکی از 

ثیر تـأ بـاره بـی  ایـن  هـم در مسجدالقصـی   ۀبرابر اسرائیل و همراهی با نهضت انتفاضستادگی در ای هرچند
را االله لبنـان  داري و تعهد خود به مقاومت و حزبوفا ،الحداثه و المقاومهبا نگارش کتاب  طه. نبوده است

هـاي  گـاه یکـی از چـرخش   ،کـه دارنـد   ايانهرهاي نوآواالله لبنان را به سبب رویکردحزباعلام داشت و 
طـور  به ال العملؤس و روح الدینبا نگارش دو کتاب  طه اخیراً .کندمیارزیابی  میورود به مدرنیسم اسلا

۱۳۸      ۱۳۹۱بهار ، دوموم، شماره س، سال  

 ، فـرد اسـت  هب که خوانشی منحصر ،ولایت فقیه پویا ۀص فقه سیاسی خود را هم طرح کرده و به نظریخا
  مل ساخته است.أیش وي را متمایز و قابل تپقائل شده که بیش از 

این نظریه توسـط   طرحبگذریم، هاي آن و صحت و سقم استدلالن نظریه ای از بحث ارزیابی و نقد 
ن ای ـ .ستیزي چون مغرب جـاي تقـدیر دارد  زده و شیعهسنت و آن هم در کشور غربیک اندیشمند اهل

 فکـري و  رقیبرود که به یک قدرت بیمیبرانگیز وي به سمتی یه و سایر نظریات چالشی و مناقشهنظر
  .  دیل شودتب خارج از مرزهاي آن دردر کشور مغرب و  معنوي

  نقد و  ارزيابي
ر خلاصه بـه چنـد نقـد بـر     طو، بهطه عبدالرحمن ۀدر خاتمه ضمن اذعان به وجود نقاط مثبت در اندیش

  پردازیم:میفکري وي  ةپروژ

  فلسفي دين و اخلاق؛ فاقد پشتوانة  

سـنت   آن هرآنچـه بـا  و یونانی  ، ضدیت با فلسفۀضمن تضعیف جایگاه عقلانیت نظري ،عبدالرحمنطه 
ن ای ـ کوشـد هاي گوناگون مـی شیوهدهد و از هاي کار فکري خود قرار میسرلوحهنسبت دارد را فلسفی 

 منطـق یونـانی را بـا جـرح و     ،تیمیهابن وغزالی  کوشد همچونمی از سوي دیگر، .تضعیف را تثبیت کند
بـه دفـاع در برابـر     احیانـاً  از آن بهـره گرفتـه و   تعدیلاتی به خدمت گیرد و در مسیر تفکـر دینـی خـود   

ن مقصـود  ای هاي فکري دیگري که دراز اندیشمندان و نحله ،ن راستاای تهاجمات به دین بپردازد. وي در
زیـرا بـه    دستاورهاي فیلسوفان علم مشعوف است؛از  ،گیرد. براي مثالکمک می ،رسانندبه وي یاري می

 ،در نهایـت  رو کاسـتن از سـلطۀ عقـل و   پـی ف ـ  در فایرابنـد و  لاکـاتوش نحوي از انحاء اشخاصی چون 
 کانـت کـه وقتـی   این گیـرد، یـا  مـی  قـرار  طـه ن مطلـب خوشـایند   ای ـ تضعیف متافیزیک عقلی هستند و

طـه  در راسـتاي هـدف    میگـا  ،پـردازد مابعدالطبیعه را با چالش مواجه ساخته و به نقد عقل محـض مـی  
غزالـی   یا ضدیت با فلسـفه توسـط   ،گرددکه همان رفض متافیزیک یونانی باشد، قلمداد می ،عبدالرحمن

توانسته بـه مقصـود خـود برسـد و      طهتا چه حد  ،ن طردای حال با .دستاویز خوبی براي وي خواهد بود
  ؟این بخش از معارف بشري دارد چه جایگزینی براي

کـه وي در مباحـث اخلاقـی و ارزشـی      شـود مـی  ، موجـب طـه توسط  تضعیف جایگاه عقل نظري
رویکرد سلف اشاعره در باب حسن و قـبح   ،دیگربه عبارت  .بیافتدگرایی ایمان شود به دام نوعیمجبور 

اثبات حسن و قـبح شـرعی    باشد، اگر حسن و قبح عقلی منتفی :عقلی را تکرار کند. به اجمال باید گفت
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دوم  رخـور نخواهـد داشـت. طبعـاً لایـۀ     اي دو پشـتوانه نخواهـد بـود    ايصورت یقینی هم کار سـاده به
اسـتوار  بـر شـریعت    صرفاً ،بدون ارجاع به غایات وجودشناسانه ،که عقلانیت اهداف است طهعقلانیت 

 سرنوشـتی جـز   اثبـات مبـانی خـود   برهـانی، دیـن هـم در     شناسـانه و خواهد شد و بدون درك هسـتی 
 دینـی گرایـی  ، یا بایـد در دام جـزم  مان کشیده شودای به میدانکار که ازآنجایی .مانگرایی نخواهد داشتای

، در بـاب انکـار   نی ـها داد. علاوه بـر ا مانای نکه فتوا به نسبیت مضاعفی در بابای یا خاص قرار گرفت و
اخلاق را با ارجاع بـه دیـن    مسئلۀ طهن تفاوت که ای با ؛کندمیعمل  کانتمتعارف، همچون  مابعدالطبیعۀ

  کند.میوجو جست اخلاق را در درون انسان ریشۀ کانتاما  ،کندحل می
کند کـه بـا   وادار میوي را  ،کندورزي می، که در گفتمان کلام اشعري اندیشهباب عقل در طه موضع

 نمایی یقینی آن، راه را بر آن ببندد و مسیر عقـل نظـري  تشکیک در واقع طرد فلسفه به اصطلاح برهانی و
 در نتیجـه وي در ارائـۀ   .، مسدود نمایدشودک درك وجودشناسانه و برهانی از هستی میرا که منجر به ی

یـک   طـه اسـت کـه   گیـرد. لازم بـه یـادآوري    مـی غایاتی وجودشناسانه براي افعال انسان در تنگنا قـرار  
 ـرا مطلق و یقینـی نمـی  آن دریافت اما  .پذیردالجمله میکه حسن و قبح عقلی را فی نواشعري است د. دان

 ،در نتیجـه  .روش برهانی آن، راه براي روش جدلی بـاز خواهـد شـد    متافیزیک و با طردطبیعی است که 
. در مباحث متافیزیکی در حجـابی از نسـبیت قرارخواهـد گرفـت     حقیقت و داوري دربارة آن بخصوص

به کامل بودن اسـلام و خاتمیـت آن    طهدر تعارض با اذعان  ،ن باورای کهاست ن ای، امر نتیجه طبیعی این
  قرار خواهد گرفت.

امـا   ،سـازد عنوان بدیل مطـرح مـی  کند و آن را بهمیبه تأسیس یک فلسفه کاربردي اقدام  طههرچند 
بـا اسـتمداد از    ن فلسـفۀ کـاربردي  ای ـ در طه ،مشکل عمده آن خالی بودن از بار معرفتی است. براي مثال

پـردازد و  لبنـان مـی  جنوب الاقصی و مقاومت به دفاع از انتفاضۀ مسجد، سطحی خودنظریۀ عقلانیت سه
را در قالـب یـک بـاور فلسـفی      تئـوریزه سـاخته و آن   ،زعـم خـود  مبارزه با رژیم صهیونیستی را بـه  امر

کاربرد و ابزاري بودن آن مطرح  اسـت و نـوعی تصـدیق رویکـرد      دهد که بیشتر صبغۀکاربردي ارائه می
  ).183ص ،ج2006 (عبدالرحمن، شودفلسفه هم محسوب میبه می پراگماتیس

  صدق صعب الوصول هنظري  
 صـدق غالبـاً   ۀنظری ـبراي مدت زیادي صدق است.  ۀنظری ،شناسییکی از مباحث مهم در بحث معرفت

برخـی صـدق را    ؛نظریات مختلفی ارائـه شـده اسـت    ،صدق ةمطابقت بوده است. در دوران جدید دربار
که چهره بـارز آن   ،صدق مطابقتی ۀگرا. هرچند نظریتند و برخی عملگرا هسی انسجامدانند، برخمیزائد 
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و بـا   تارسـکی هـاي جدیـدي از آن توسـط امثـال     اما خوانش ،همچنان پیروان زیادي دارد ،است ارسطو
  شده است.   رائهریاضی و منطق ا ۀتوجه به مباحث فلسف

هـاي پراگماتیسـتی   گرایشاتی به نظریه ،خود ۀاما در کوران اندیش .گراستدر بحث صدق مطابقت طه
اول  ۀدر مرتب ـ .طـرح شـد  مسـطحی وي  عقلانیـت سـه   ۀ. در نظری ـتی صدق داشـته اس ـ یگراو انسجام
گرایـی در  و انسـجام  گرایـی و بیشتر عمل صدق مطابقتی کمتر مطرح است ،که عقل مجرد بود ،عقلانیت

انسان معتقـد بـه    ،ن مرتبهای گوید: درمیدر تعریف عقل مجرد  طه. درون یک حوزه معنایی مطرح است
. )17ص ،1997 (عبـدالرحمن،  دهـد مین تصدیق را به یک دلیل معین استناد ای صدق فعل خود است و

 ؛آوري هسـتند هاي یقینملاكهاي آن حائز کمترین ید، یافتهآن مرتبه از عقل برمیای چنانچه از معیارهاي
بـه  ن اعتقـاد  ای ـعـلاوه بـر ایـن،     .وابسته به اعتقاد و دلیل معین است ن مرتبه از عقل صرفاًای زیرا باور به

زیرا نه نفـی بـاور مغـایر دارد و نـه بـه مطابقـت بـا         ؛ماندمیدر حد فرد باقی پردازد و میواقعیت نطرح 
گرایـی و شـاید هـم    ل بـه انسـجام  مای ـ طـه رسد میبه نظر  ،ن سطحای در روازاینکند. میواقعیت توجه 

بـرد و بـه وادي   مـی پـی   عقلانیت انسان به کنه و ذات اشـیا در  طهآل صدق ایدهدر  گرایی باشد. اماعمل
 قطعـاً بنـابراین،  آن اسـت   ۀدنبـال واقعیـت و کشـف کن ـ   ید بهؤدر عقل م طهشود. میعرفان و یقین وارد 

ایـن سـطح از عقلانیـت    ، ید گفتـه شـد  ؤاما چنانچه در بحث عقل م .ن مرتبه مطابقی استای صدقش در
 شـود. ي فـرائض و قـرب نوافـل دینـی حاصـل      هنگام و با فرو رفتن در متن تجـارب عرفـانی و ادا  دیر

  صدق مطابقی دشوار یاب خواهد بود. ۀیک نظری رو،ازاین

  غلبه صورت بر معنا و روش بر محتوا  
، عقلانیـت  دارد منطـق  و زیادي بـر روش تأکید  ،ره اول فکري خودحداقل در دو طهچنانچه اشاره شد، 

کسب تـوان  فکري تلاش در جهت  ةو در پروژسازد میمباحث روشی  از منطق وسرشار مجرد خود را 
 ،کـرد مـی چند فلسـفه را رد  هرغزالی  است.غزالی  مشابه ،ن موضوعای در ويروشی امري آشکار است. 

معنـاي متـداول کلاسـیک را    فلسـفه بـه   طـه چند . هرنمودهایی اخذ تعدیل یونانی را با جرح واما منطق 
ورزي ینـد اندیشـه  اامـا از نیـروي منطـق و روش در فر    ،دهدمیدیگري از فلسفه ارائه شکل تابد و مینبر

حتـی   حاکماسـت، ر آنهـا  ب ـکـه   میکند. چینش منطقی مباحث و نظریات وي و نظم منسـج غفلت نمی
از اسـتلزام   ،خـود در بخشـی از نظریـات خـود     طهرا به اعجاب واداشته است.  انشترین منتقدسرسخت

را با محتواي غنی گفتـار طبیعـی خـود از اسـتلزام طبیعـی غنـی        کند و آفاق آنمیصوري صرف گلایه 
هایی از نظریات خود در دام غلبه روش و صـورت بـر مضـمون و    خود در بخش با این وجود،سازد. می
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کنـیم  مـی ها اشـاره  این لغزش به یک نمونه از ،با توجه به ضیق مقال زمینهاین  ست. درمعنا گرفتار شده ا
 طـرد در وي بلکـه   ،شـود مـی خلاصـه ن  مورد ن یکای در طهن لغزش در اندیشه ایشود که مییادآوري 

در بحث اثبات حقانیـت اسـلام و تـوان آن در دفـع      طه ها مبتلاست.فلسفه و برهان هم به همین لغزش
 ،هـا ن اسـتدلال ای ـ د. دری ـآمیبر خود یک سلسله دلیل در پی مقاصدبیان با  ،فات اخلاقی مدرنیته غربآ

توانـد نظـام   مـی  میگویـد: نظـا  مـی وي  به ماده کم عنایت اسـت.  طهاما  ،قوت منطقی بالایی وجود دارد
گـر  ید اصـلاح کنـد.  تواند خـود را  مییک چیز ن ؛ زیرااخلاقی غرب را اصلاح کند که از بیرون آن باشد

تـر از  د نیرومنـدتر باشـد زیـرا اگـر ضـعیف     بای ـ ،گر باشـد خواهد اصلاحمیکه  میخاستگاه آن نظا کهنیا
واحـد مدرنیتـه    باشد تا بتواند با ادعاي جهانهم آن نظام باید جهانی  البته شود.میمغلوب  ،مدرنیته باشد

رود و بـا توجـه بـه وضـعیت تـاریخی و      مـی ین مستقیم سراغ د طه ،ن سه مقدمهایبیان  معارضه کند. با
چنـد فـرض را در    طـه  سـپس  دانـد. مـی ن قابلیـت  ای ـ معرفتی دوران جدید فقط نیروي دیـن را واجـد  

ن ای ـ امـا  ،هر کس بـه دیـن آبـاء و اجـداد خـود برگـردد       ،نکهای اولاً کند:مین سه مقدمه طرح ای راستاي
در پـی   ،ثانیـاً  د و مدرنیته یک کل جهـانی اسـت.  یآنمیکل بر ةزیرا جزء از عهد ؛شودمیصورت موفق ن

زیرا در جریان اخذ مشـترکات بخشـی از    ؛شودمین صورت هم موفق نای، اخذ به مشترکات ادیان برآئیم
ند و توان معارضـه  یآمیو امور مشترك در حد یک جزء درشود لحاظ نمینظام اخلاقی و معرفتی ادیان 

  .)58ص ،ب2006 دالرحمن،(عب با کل مدرنیته را ندارند
 ؛کنـد مـی صورت و روش بیشتر از مواد تکیـه  که وي بهروشن است  طههاي با ملاحظه نوع استدلال

راحتـی قابـل   اما مـواد و معـانی آنهـا بـه     ،هاي وي قابل دفاع و روشن استزیرا هرچند صورت استدلال
 ،یـن آبـاء و اجـداد  خـود برگـردد     اگر هر کس بـه د  :گویدمیکه آنجا ،خدشه و مناقشه است. براي مثال

و  به دیـن آبـاء   میقو بسازیرا چه ؛قابل قبول نیست ،شودمیگیري یک نظام جزئی اخلاقی منجر به شکل
گونـه نیسـت کـه    نای ـ. ع آفات اخلاقی مدرنیته دربیایددف ةتنهایی از عهداجداد خود برگردد و آن دین به

بسا التزام به بخشی از یـک نظـام اخلاقـی هـم بتوانـد آفـات       چهاینکه کل نظام مدرنیته بر خطا باشد و یا
  راحتی نیست.هن جزء بودن و کل بودن بای اثبات اخلاقی مدرنیته را دفع کند و اصولاً

 گيرينتيجه

، عوامـل  ن منظـور یپرداختـه شـد. بـد    طـه عبـدالرحمن  ت ی ـعقلان ۀینظر یشناسن نوشتار به روشیدر ا
ن عوامـل  ی ـاز ا يت وی ـۀ عقلانی ـد نظری ـتول ندیو فرابیان  شۀ ويیاندبر  ثرمؤ یاجتماع و يفرد ،یمعرفت

 شـۀ یت معاصـر اند یتوجـه بـه وضـع   عطف  با و یه بر معارف اسلامیتک با عبدالرحمن طه شد. يریگیپ
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ش اقـدام نمـوده   یخـو  ت گستردهیۀ عقلانیبرد، به طرح نظریرنج م يت ابزاریطرة عقلانی، که از سیجهان
 ـ ییضمن اذعان به کارا ،هین نظریا است. هـا، آن را  عرصـه  یدر برخ ـ يت ابـزار ی ـعقلان و یروش تجرب

، وي ضـمن ارائـۀ   ن منظـور یبـد  دانـد. یت به آن را سبب سقوط انسان مینناقص دانسته و انحصار عقلا
د کـنش  ی ـنـوع جد  پـردازد وضـمن افـزودن دو   یم ـ يت ابزاریل آفاق عقلانیبه تکم ،تیعقلان از الگویی

 و ییکـنش ارتقـا   يد. ویآیت برمیگر از عقلانیطرح دو سطح دصدد ، در)ي(عاد يبه کنش ابزار یانسان
سـطح   دو يری ـگموحـب شـکل   ،ن نوشتار به آنها پرداخته شـد یا یکه در ط ،یلیرا با تفص یکنش اکتمال

 يابـزار  تی ـتوانند نقصان عقلانیداند که میم» دیت مؤیعقلان« و »ت مسددیعقلان«ت به نام ید عقلانیجد
 ـا ند.یل نمایتکم است راسیطره در کل جهان در حال  غرب براساس آن شکل گرفته و تۀیه مدرنک ،را ن ی

، و البته بـا قرائـت   یاسلام يهاآموزه یبرخ بر یمبتن سکولار دارد وریغ د ویجد يکردیه هرچند روینظر
 یامـا از برخ ـ  ،توجـه دارد د هـم  ی ـجد يای ـدن یورد روش ـ، به دسـتا در همان حال و ،است از آن ياشعر
  از آنها اشاره شد. مواردي به برد که در بخش نقد اجمالاًیها هم رنج منقص
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